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در مواجهه انديشمندان مسلمان .ساله برخورداراستكراسي در جهان اسلام از سابقه اي دويست وودمدين  رابطة

اين وضعيت  ي ديگر، علل بروزعقب ماندگي جهان اسلام از سوو با پيشرفت هاي چشمگير تمدن غرب از سويي

دين وعلم  رابطة،اين متفكران مترين ومحوري ترين بنياد انديشهمه ؛را مورد تأمل وانديشه ورزي قرار داده اند

طليعه دارنهضت هاي اخير دريكصد سال اخير تلاش  به عنوان پيشگام و ل الدين اسدآباديسيد جما. بوده است

ي پس از او وارد فاز جديدي شد و دو انديشه و عمل اجتماع .هاي وافري در تقريب علم ودين به عمل آورد

رشيد رضا يك جريان به رهبري محمد . متأثر از شاگردان سيدجمال ظهور كرداسلام در جهان جريان عمده 

طلايه دار بنيادگرايي ديني در جهان اسلام شد و ديگري به رهبري محمد عبده طلايه دار اصلاح طلبي اسلامي 

اين . اين دو جريان تا امروز نيز همچنان شانه به شانه يكديگر در كشورهاي مختلف اسلامي پيش مي رود. شد

د محور كار خود را بر بررسي جريان اصلاح گرا پژوهش بدون آن كه قصد نفي جريان بنيادگرا را داشته باش

شريعتي، جلال آل  علياين جريان در ايران به ويژه در ميان موجي از متفكران اسلامي چون . گذارده است

كه بيشتر بر عربي  شكل گرفت1320احمد، مهدي بازرگان در مقابل موج نخست روشنفكري ايران در دهه 

بنابراين مهدي بازرگان از . و بازگشت به ايران باستان تأكيد داشت ايرانييسم زدايي از فرهنگ ايران، ناسيونال

ارزش هاي ديني با صلاح گري اما با تلاش براي تركيب ايران است كه در تداوم مسير ا 40جمله متفكران دهه 

  .دستاوردهاي دانش نوين غربي تلاش مي كند

بش هاي در ادبيات جن. نيز مسير مشابهي را در پيش گرفته است گرا اتفاقاً در تركيه صلاحجريان بنيادگرا و ادو  

كه جهان اسلام با  19در حقيقت از قرن . اسلامي در تركيه نيز هم پاي دين به ميان آمده است و هم پاي دولت

يمن و شيخ نشين  مانواعي از ساختارهاي حكومتي مثل امپراتوري عثماني و سلطنت قاجار و امراي محلي چون اما

تحولات سياسي عصر .اي خليج فارس مواجه بود تحولات سياسي موجب دگرگوني هاي بنيادي دولت ها شده

محمدعلي پاشا در مصر و مصطفي كمال آتاتورك در تركيه و گرايش اين دولت ها به سمت دولت مدرن 
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با نوگرايان را دعواي جديد سنت گرايان ...) تأسيس ارتش مدرن، بوروكراسي دولتي، نظام مالياتي مدرن و(

  .برجسته ساخت

به عنوان نخستين حاكم نوگرا در نتيجه ائتلاف  1807عثماني سلطان سليم سوم در چنانچه در امپراتوري     

آتاتورك دعواي  در تركيه نوين نيز اصلاحات مصطفي كمال. ران و سنت گرايان كنار گذاشته شدمحافظه كا

لاحات آموزشي از مهمترين تحولاتي بود كه مقاومت سنت اص. نوگرايي و سنت گرايي را برجسته ساخت

فتح . اسلام و نوگرايي برآمدند راني در جهت تبيين تئوريك رابطةدر اين ميان متفك. گرايان را به همراه داشت

گولن نيز مانند . االله گولن از اين دسته متفكران است كه تلاش وافري در حيات سياسي تركيه معمول داشته است

يكي از نكات بارز . ان به تفسيري از منابع ديني روي آورد كه قابليت سازگاري با دموكراسي را داشته باشدبازرگ

بازرگان كه فارغ . علم و دين است كرد تقريباً يكسان آن ها به رابطةو برجسته ديدگاه اين دو متفكر، روي

ي دين و دانش جديد است و البته فتح االله گولن ترموديناميك بود از همين منظر به دنبال يافتن نقاط تلاقالتحصيل 

اسلام  نوع استنتاج رابطة. ي مشابه بكاودعلم و دين را از منظر التحصيل اقتصاد است مي كوشد رابطةنيز كه فارغ 

  . دين از منظر اين دو متفكر، مهمترين دغدغه ي اين پژوهش است و و دموكراسي از كلان بحث علم

  

  داف پژوهشاهاهميت ، ضرورت و .2

قرن بيستم از اين جهت براي جهان اسلام حائز اهميت است كه شاهد ظهور و گسترش جنبش هاي اسلامي 

هستيم كه از يك سو دغدغه اسلام را دارند و از سوي ديگر دغدغه هاي مدرن؛ كه اين امر ناشي از برخورد با 

اصيل  ضمن حفظ هويت وميراثشت كه شنفكران مسلمان را برآن داتمدن غرب و مظاهر فكري آن است كه رو

لذا از ديد اين روشنفكران احياي تفكر ديني تحت عنوان . ايجاد كنند سازنده اي را خود درتعامل با غرب رابطة

گفتمان نوگرايي ديني براي پرهيز از برداشت غلط از اسلام كه خود عامل عقب ماندگي وحتي غرب زدگي 

پيشرفت غرب  ضرورتي  و فلسفة  هاي مترقيبراي جذب انديشه وده است وهمچنين درگذشته وامروزه ب
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ولن وبازرگان در گضرورت بيشتري مي يابد كه انديشةاين دو متفكر از اين جهت ي بررسلذا .هميشگي است

قالب مدرنيسم اسلامي براي سازگاري علم ودين را مي توان نقطه عطفي در تاريخ روشنفكري ديني دانست كه 

مندانه اي باشد كه نه تنها جهان اسلام را با تأكيد بر ارزش هاي ديني اصيل از عقب ماندگي حاوي طرحي انديش

لازم رابراي ايجاد تمدن اسلامي جديد درجهت تقريب ارزش هاي  بلكه بستر هاي فكري. ي خود برهاندتاريخ

  .اسلامي وانساني فراهم نمايد

نظم  تاز اين رو غاي. يشمند هدف غايي اين پژوهش استبررسي نظم سياسي از منظر اين دو انددير قبه هر ت   

است  سياسي، مرجع اعمال حاكميت، محدوديت حاكميت سياسي و حق اعتراض مهمترين عناصر نظم سياسي

اينكه اين دو متفكر چه مدلي از نظم . كه اين پژوهش آنها را از منظر دو متفكر مذكور  بررسي خواهد كرد

  .هدف اصلي اين پژوهش است ؛كارآمد مي دانند ومفيد،ان دين و علم سياسي را براي سازگاري مي

  سؤالات پژوهش .3

   اصلي الؤس 

  ؟دارند  نظم سياسي فتح االله گولن و مهدي بازرگان چه نگاهي به 

   فرعيالات ؤس 

  ؟ غايت نظم سياسي را در چه مي بينندوبازرگان گولن -1

 چگونه مي بينند؟ ا مرجع اعمال حاكميت سياسي ر بازرگان گولن و-2

 گولن وبازرگان  محدوديتهاي اعمال حاكميت سياسي را در چه مواردي بر مي شمارند؟-3

  گولن وبازرگان  چارچوب حق اعتراض سياسي را چگونه ترسيم مي كنند ؟-4

 

  فرضيه هاي تحقيق .4

   اصليفرضيه  
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ه جامعه باز خلال اصلاح نظر فتح االله گولن نظم سياسي مد قائل اند اما  اسلامي هر دو متفكر به نظم دموكراتيك

از ويژه ه ببازرگان از خلال اصلاح جامعه مدنظر و نظم سياسي ...  ، جهاد، خدمت وويژه از طريق تبليغ ،  ارشاد

  . تحقق خواهد يافت ... و خدمت طريق تعاون ، روحيه جمعي ،

  فرعيفرضيه هاي  

وبازرگان آن را در بااتكاء به اصل عدالت  رد و جامعهرستگاري و تكامل فگولن غايت نظم سياسي رادر -1

  .مي بيند ير حقيقت جويي بااتكاء به اصل آزاديستكامل بشري در م

در چارچوب  اصل خلافت وامانتحاكميت مردمي منتج ازگولن مرجع اعمال حاكميت سياسي را در   -2

ت خداوند در حكومت مردم با يحاكميت الهي مي داندو بازرگان مرجع اعمال حاكميت سياسي را در حاكم

  .براي تحقق احكام الهي مي داندر دو اصل شورا و بيعت تكيه ب

چهارچوب كنترل اخلاقي، نهادي، قانوني برمبناي دو اصل  گولن محدوديتهاي اعمال حاكميت سياسي را در -3

ناي دو اصل آزادي قانوني اما بر مبچهارچوب كنترل اخلاقي، نهادي،آن را در  نيز و بازرگان عدالت وتقوا

 .بر مي شمارندوتقوا

 راض رابر مبناي الگوي اصلاحي وقانوني جهت تضمين حفاظت از جامعه مدنيگولن چارچوب حق اعت -4

صلاحي و قانوني جهت صيانت از جامعه اآن را بر مبناي الگوي  بازرگان اصل تساهل و كثرت گرايي و حفظو

  .رسيم مي كندتو استبداد ستيزي  خواهيمدني وحفظ اصل آزادي

  تعريف مفاهيم.5

  نظم سياسي. 5-1

مشخصي از نظم سياسي ارائه شده،اما ازديدگاه فلسفي تعريف شناسي تعاريف  جامعههرچندازديدعلم سياست و

 مي تواندر آرا و انديشه هاي فيلسوفان تعريف تلويحي از اين مفهوم رااگرچه . وجود نداردجامع و مانعي 

له اي كه در ترين مسئبنيادي . ي در پي پاسخ گويي به سوالات بنيادين سياسي استفلسفه سياس. باط كرداستن
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ي گشامشكل  "غايت سياست چيست "ال كه ؤپاسخ به اين س .، غايت سياست استعرصه سياست مطرح است

تا زماني كه غايت سياسي مشخص نباشد نمي توان در مورد ابزار و وسايل . مسائل مطروحه در اين عرصه است 

كه در مرجع اعمال حاكميت ، محدوديت حاكميت سياسي و حق اعتراض . رسيدن به اين غايت سخن گفت

 مورد شود همگي در حكم ابزارهايي هستند كه براي رسيدن به هدفي خاصفلسفه سياسي از آن صحبت مي 

  اما اين هدف چيست ؟. ستفاده قرارمي گيرندا

اما اين . سياست در پي ايجاد نظم در بين شهروندان است. ور كنيم شايد در نگاه اول غايت سياست را نظم تص   

غايت نظم سياسي "سوال مطرح مي شود كه ايجاد نظم به چه منظوري صورت مي گيرد؟  به عبارتي ديگر 

سياست در جامعه است كه تبلور مي يابد پس بايد  .اينجاست كه مفهوم نظم سياسي برجسته مي شود   "چيست 

كدامين نياز بشر سبب پيدايش اجتماعات گشته است؟در مورد .بوده است  چه ز تشكيل نظام سياسيببينم هدف ا

در سياسي نظم .ياسي سخن بسيار گفته شده استتاريخ فلسفه سجتماعات و قراداد نانوشته در طول تشكيل ا

) اسي در تاريخ فلسفهاز بزرگترين متفكران سي( توماس هابز. هابز به خوبي نمايانگر اين موضوع است انديشه

وي معتقد است كه اساس سرشت آدمي . نخستين انديشمندي است كه نظريه قرارداد اجتماعي را مطرح مي كند 

اين . همواره به اقتدار وسود جويي  مي گرايد؛قبل از اينكه حكومتي ايجاد شود، زندگي كوتاه وددمنشانه بود

 "قرارداد اجتماعي"نين شد كه مردم با يك حاكم وارد چ. مي نامد "وضع طبيعي"همان چيزي است كه هابز

در واقع قرارداد . به اين ترتيب نظم سياسي يا به عبارتي حكومت به وجود آمد. شدند تا از آنها حمايت كند

  .بز ضروري استها اجتماعي يا به عبارتي نظم سياسي براي ايجاد، حفظ وتداوم امنيت در انديشه

لاسفه اي است كه به قرارداد اجتماعي پرداخته است وي همچون هابز بر اين باور جان لاك هم از جمله ف   

انسانها براي محافظت از حيات خود با نيرويي ما فوق طبيعي وارد ) ماقبل حكومت("وضع طبيعي"است كه در 

واني و قرارداد اجتماعي شدند و حكومت تشكيل دادند،اما لاك معتقد است كه وضع طبيعي به خاطر غرايز حي

ي را پر از مهر و همكاري لاك وضع طبيع عكس، بر خود خواهانه انسان جايگاه هولناك وخشونت باري نبود؛
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بيند،انسانها به اين دليل وارد قرارداد اجتماعي شدند وحكومت تشكيل دادند كه حكومت از آنها بيشتر نسبي مي 

همانطور كه در انديشه لاك نيز به صورت تلويحي برايشان فراهم مي آورد  حمايت مي كرد وثبات دامنه دارتري

  .نظم سياسي قابل درك است

هر الگوي پايدار روابط انساني "اما به طور مشخص در يك عبارت مي توان نظم سياسي را چنين تعريف كرد    

ي با نظم سياسي كنش هاي متقابلي است كه به نحو"يا در تعريف ديگر"كه مبتني بر قانون و قدرت مجاز باشد

يا مي توان از ترتيبات اساسي پايدار متكي بر قدرت به 1."كاربرد يا تهديد به كاربرد قدرت مشروع سروكار دارند

به في است كه با توجه عنوان نظم سياسي ياد كرد،نگاه اين پژوهش به مفهوم نظم سياسي بر مبناي رويكرد فلس

مال حاكميت سياسي،وحق اع هاي دوديتسياسي،مرجع اعمال حاكميت،محشاخص هايي نظير غايت نظم 

 .ارزيابي مي كند در اين مواردشه هر دومتفكرنديا اعتراض

در اين پژوهش غايت نظم سياسي شاخص محوري نظم سياسي مطلوب است اينكه آيا غايت نظم سياسي     

ف فردي است يا مطلوب در انديشه هر كدام از دو متفكر مورد بررسي رسيدن به رفاه و شادي ورسيدن به اهدا

آزادي است تعريف ما را ازنظم سياسي ا فضيلت ويا اينكه هدف رسيدن به غايت، رسيدن به امنيت است ي

  .مطلوب از نظر محتواي آن در اين پژوهش مشخص مي كند

   غايت نظم سياسي .5-2

ياسي چيست؟ به شايد به جرأت بتوان گفت بنيادي ترين پرسش سياسي از منظر فلسفي اين است كه غايت نظم س

رت پذيرش نظم را حق مي توان پرسيد تنها يك بار حق وامكان زندگي وجود دارد، چرا در اين فرصت بايد عس

بيافريند كه آدمي نيازمند تن دادن به نظم نداشته باشد  ي توانست اين عالم را به گونه اييا خداوند نمپذيرفت؟ آ

طلب مي كند؟ چرا نظم وجود دارد درحالي كه مي توانست وهرآن همانگونه زندگي كند كه حال وحوصله او 

ال در باره اصل زندگي در يك ؤال درباره اين نظام وآن نظام سياسي نيست، سؤفراموش نبايد كرد كه س. نباشد

                                                 
.۵٢٨،ص )١٣٨٣چاپار، : تهران(اری راد، فرهنگ علوم سياسی،علی آقا بخشی ومينو افش  ‐1  
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ظم را عاري از هر خيري ن گروهي اصولاً: در اين مورد دو ديدگاه كلان وجود دارد. جامعه نظام يافته است

بعضي از متفكران معتقدند سيستم هاي .معتقدند كه نظم سرشتي جز سركوب وخشونت ندارد. ندكنقلمداد مي 

اين نيست كه آدمي مقصودشان  الزاماً. اجتماعي مجموعه اي از شيوه هاي پيچيده وعميق سركوب ونظارت است

يچ خيري قائل اصل ضرورت زندگي در جامعه نظام يافته را مي پذيرند امابراي آن ه. كنددر جنگل زندگي 

اين متفكران غرايز آدمي را اصل قرار مي دهند وغريزه را جوهر آدمي مي خوانند بديهي است كه  غالباً. نيستند

به اين معنا نظم باسرشت آدمي ناسازگارنموده .هرنظم وقانوني مقتضي حدي سركوب عرصه غرايز انساني هست

  .تن در دهد، اما براي نظم فضيلتي نمي شمرداين ديدگاه ممكن است به حسب ضرورت به نظم . مي شود

دمي قلمداد مي اردوگاهي كه نه غريزه بلكه عقل را جوهرآ.اما اغلب فيلسوفان سياسي به اردوگاه دوم تعلق دارند

اما اگر اين گروه دوم مورد بحث قرار گيرد،چه فضائلي مي توان براي . ضائلي مي شمرندكنند ونظم راواجد ف

وايتي ديگر، در نظم چه فضيلتي وجود دارد؟ فيلسوفان سياسي در طول تاريخ چهار پاسخ به نظم قائل شد؟به ر

  :ال داده اندؤاين س

  امنيت-1

 )بامحوريت فرد يا جامعه(رفاه وشادي-2

 )با محوريت فرد يا جامعه(آزادي-3

 )با محوريت فرد يا جامعه(فضيلت وكمال -4

براي نظم هيچ فضيلتي قائل نيستند  شماري از كساني نيز كه اصولاً. تترين انتظار ما از نظم سياسي اسامنيت اقلي 

كساني كه دولت را حداقلي . اين اقل انتظار را از نظم دارند وبه همين اعتبار به اردوگاه مدافعان نظم مي پيوندند

لت وكمال يفض متقابلاً. كنندايش دستوركار دولت ندارند اين گزينه را اختيار مي مي خواهند وتمايلي به افز

ت اخلاقي ومعقول انسان شرط اصلي وگريز ناپذيرحيا اين گروه نظم راعامل و. بيشترين انتظار از نظم است

و كمال فرد رادر خدمت به نظم واز خود ي دولت دستور كار بيشتري قائلندكنند وبه اين معنا،براقلمداد مي 
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ن ازاين دسته متفكرين هستند كه مفهوم خير گولن وبازرگا. گذشتگي در راه خير عمومي جستجو مي كنند

  .عمومي در انديشه آنان مفهومي محوري وتعيين كننده است

گزينه دوم از غايات نظم سياسي يك گام از گزينه اول پيشتر است واحتمال زيادي دارد به يك دولت حداقلي   

زيادي دارد كه به يك دولت بيانجامد، وگزينه سوم نيز يك گام عقب تر از گزينه چهارم است واحتمال 

دارد وبا صراحت نمي توان  "احتمال زياد "اما اينكه گفته مي شود كه. حداكثري با دستور كارهاي زياد بيانجامد

تعيين كرد كه حاصل آن دولت حداقلي است يا حداكثري؟ به خاطر اين است كه گزينه هاي دوم وسوم وحتي 

اين امور صفت فرداند يا جامعه ودوم  يكي آنكه اصولاً. اختيار مي كنندچهارم،بر مبناي دو محور معاني متفاوتي 

جنبه ابزاري دارند وبه جهت  هر يك از اين امورخودشان موضوعيت ومطلوبيت دارند يا آنكه صرفاً اينكه اصولاً

  .وجه شودله فوق ضروري است به دونكته ت؟  دراين پژوهش بااشاره به مسأوصول به فضيلتي ديگر مطلوبند يا نه

عامل ديگري كه بايد مورد سنجش قرار گيرد اين است  كه هدف ازامنيت، رفاه  وشادي،آزادي وفضيلت كه -1

هنگامي كه . از غايات نظم  سياسي هستند چيست؟ بايد گفت گاهي اين امور صفت فرد است وگاه صفت جامعه

مي كنيم به يك دولت حداقلي مي انجامد كه  امنيت ، رفاه ،آزادي يا فضيلت رابراي فرد فرد اعضاء جامعه مراد

تنها بايد زمينه ساز تأمين اين امور باشد،اما هنگامي كه اينها صفت جامعه اند آنگاه دولت به منزله تجلي تام وتمام 

 .جامعه به منزله يك دستگاه بزرگ با دستور كار فراوان ظاهر مي شود

دارند يا جنبه ابزاري دارند واز اين حيث مطلوبند كه ابزار نكته دوم آنكه آيا اين امور موضوعيت محوري -2 

وصول به هدفي ديگرند؟واقع اين است كه گاهي رفاه به خودي خود هدف غايي نظم خوانده مي شود وگاهي 

ابزار تكامل وشكوفايي فردي اند؟آنگاه ممكن است نتايجي متفاوت از آنچه  از اين حيث مطلوب است كه مثلاً

  .د حاصل شودانتظار مي رو

    مرجع اعمال حاكميت سياسي .5-3
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هي، ديگري منشأ حاكميت اليك منشأ.درتاريخ انديشه سياسي معمولااز دو منشأحاكميت سخن به ميان رفته است

در . مطرح بوده است)Divine( هي سنتي منشأ حاكميت الدر تاريخ گذشته بويژه پادشاهي هاي . است مردمي 

انقلاب فرانسه كه امر قدسي در عرصه حاكميت تبديل به امر عرفي شد منشأ حاكميت از دوره ما بعد  كه حالي

گاه در كنار يكديگر  اين دو منشأ حاكميت گاه در تعارض با يكديگر. مطرح شد) Secular(مردمي يا دنيوي 

زرگان و با.الهي است -دهاي مهم حاكميت دنيويچنانچه امروزه در انديشه اسلامي يكي از رويكر. اندبوده 

  .لهي دارندم نگاه ويژه اي به منشأ حاكميت اگولن نيز به عنوان دو تن از روشنفكران ديني در جهان اسلا

. به حاكميت مردمي باور دارد . بازرگان با استفاده از قرآن كه امر خلافت را بر عهده انسانها گذاشته است   

كند ايشان هرچند حاكميت مطلق را از آن ي را اتخاذ مي الگوي حاكميت مردم گولن نيز با استناد به مباني ديني

بر اين باور است كه هيچ فردي جز  اام.خداوند مي داند و اصل توحيد را مشعر حاكميت مطلق خداوند مي داند

پس همه انسانها در روي زمين برابرند ولذا خود ايشان كسي را به عنوان خادم خود  .خداوند شايسته سلطه نيست

دولت خود بر مي گزينندو هرگاه نيز از عهده وظايفش بر نيامد اين حق را دارند كه او را با فرد ديگري يا رئيس 

حتي يكي از كارويژه هاي اساسي انقلابات را اين مي دانند كه منشأ مشروعيت قدرت را دگرگون  .تعويض كنند

قبل از انقلاب فرانسه  مثلاً. فرق مي كندقبل از انقلابات تصورمنشأ مشروعيت قدرت با بعد از انقلاب . مي سازد

وروسيه منشأ مشروعيت قدرت آن جهاني بود ولي بعد از انقلاب منشأ مشروعيت قدرت اين جهاني يا سكولار 

بحث سياسي در انقلابات اروپايي ظهور گرايشهاي سكولار بود يعني تصور مي شود با توجه به تجربه . شد

ي غير واقعيت امر مي بينيم كه انقلاباتبات ضد مذهبي هستند در حالي كه در انقلاب روسيه وفرانسه همه انقلا

هائي نادر واستثنائي هستندو بيشتر انقلابات مذهبي يا تعبير جديدي از مذهب مذهبي يا ضد مذهبي انقلاب 

هي مردمي به الوعيت قدرت دگرگون مي شود گاهي ازبنابراين بويژه در انقلابات مذهبي منشأ مشر. هستند

آن است اين است كه با به  اينك پرسشي كه اين تحقيق در پي پاسخ. وگاهي از الهي به مردمي تغيير پيدا مي كند

  .گرايش گولن وبازرگان به نظم سياسي دمكراتيك آنها منشأ قدرت را چگونه مي بينند توجه به
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  محدوديت حاكميت سياسي . 5-4

ست واين نظم غاياتي را از حيث اخلاقي تعقيب مي كند،آنگاه اگر پذيرفته باشيم كه جامعه نيازمند نظمي ا

اين حاكميت به واسطه مرجعي اعمال مي شود . حاكميتي شكل مي گيرد كه بر فرد اعمال محدوديت مي كند

موضوعيت پيدا مي كند اين است كه  كه اليؤحال س. كه ممكن است يك نفر ، اقلي از مردم يا اكثر مردم باشند

يت محدوديتي هم در اعمال حاكميت خود دارد يا بدون هر حصار ومحدوديتي مي تواند عمل آيا اين حاكم

  :كند؟ در اين زمينه چند پاسخ متصور است

  .حاكميت سياسي هيچ محدوديتي ندارد: الف

چرا كه فلسفه سياسي . قابل انتظار نيست كه يك فيلسوف سياسي براي حاكميت قائل به هيبچ محدوديتي نباشد  

ي أجنس يك گفتار هنجاري است ونبايد انتظار داشته باشيم كه تبعيت از يك حاكميت مستبدانه ومتكي بر راز 

واقع اين است كه در تاريخ انديشه سياسي مي توان از گرايش  اام. خود خواسته فرمانروا روا ومجاز دانسته شود

اين فيلسوفان از حاكميت بي .ندهايي سراغ گرفت كه براي حاكميت سياسي قائل به هيچ محدوديتي نيست

در . محدوديت دفاع مي كنند ودر عين حال اثبات مي كنند اين الگوي حاكميت الگوي مستبدانه اي نيز نيست

  :اين زمينه دو الگو متصور است

 و  اول هنگامي كه به واسطه باور به سرشت شرورانه افراد، بر اين باور باشيم كه بايد به يك حاكميت متمركز 

هرانه تن در دهيم وهر گونه احتمال خلل در استيلاي حاكم را زمينه ساز هرج ومرج وبحران امنيت به شمار قا

واقع اين است كه ميان باور ما به حد سرشت آدمي . چنانكه در اگوستين به چنين الگويي واصل مي شويم. آوريم

هر چه در باور خود به شرور بودن  .ي اغلب يك رابطه معكوس وجود داردواعمال محدوديت بر حاكميت سياس

  .محدوديت حاكميت سياسي كمتر باور خواهيم داشت سرشت آدمي بيشتر افراط كنيم، در عرصه سياسي به

دوم هنگامي كه براي شخص حاكم قائل به چنان وجاهتي باشيم واورا چنان از سطح مردم متعارف فراتر 

فيلسوف شاه . براي چنان حاكمي را عقلاني به شمار نياوريمبيانگاريم كه هر گونه محدوديت از سوي اين مردم 
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در چنين موقعيت هايي علي الاصول فرض اعمال محدوديت . فيلسوف نبي فارابي ازاين جنس اند افلاطون ويا

  .براي حاكم سياسي نا معقول مي نمايد

  .بر حاكميت سياسي اعمال محدوديت كرد بايد: ب

چگونه اين محدوديت را بايد اعمال كرد؟ . حاكم سياسي اعتقاد داشته باشيم حال اگر بر اعمال محدوديت بر   

  :در اين زمينه چند نظريه وجود دارد

. در اين روايت حاكم صالح را واجد خصوصيات ارزشي واخلاقي خاص قلمداد مي كنيم: محدوديت ارزشي-1

آنگاه فرض ما . باور عادل وشجاع باشد مثلا همانند متفكران مسلمان معتقد مي شويم كه حاكم سياسي بايد دين

عبارت از آن خواهد بود كه حاكم سياسي تا زماني واجدمشروعيت  خواهد بود كه اين صفات ارزشي دراو باقي 

بر مبناي همين . هر آن هر يك از اين صفات مذكور از او سلب شود مشروعيت نيز از او سلب خواهد شد. باشد

حاكم سياسي به واسطه اعلام تكفير يك مرجع ديني يكباره از مشروعيت الگوي مشروعيت است كه گاه يك 

  .ساقط ومومنين عليه او به قيام خوانده مي شوند

آنگاه .در اين الگو قدرت تكثير مي شود وميان نهاد هاي گوناگون تقسيم مي شود: الگوي محدوديت نهادي-1

اين . اين نهاد ها بر يكديگر اعمال مي شوداعمال محدوديت عليه حاكميت سياسي از طريق نظارت وكنترل 

موازنه قوا . الگوي اعمال محدوديت درالگوي سنتي موازنه قوا ودر الگوي مدرن تفكيك قوا خوانده مي شود

وتفكيك قوا هر دو از اين حيث كه قدرت را ميان نهاد هاي گوناگون تقسيم كرده اند مشابه يكديگرند اما در 

شخص امپراطور به عنوان  ومعمولاًست كه قواي مختلف در خدمت يك آرمان واحدند موازنه قوا،فرض بر اين ا

ر اين روايت چنانچه در تجربه رمي نيز مشاهده مي بديهي است د.بل اين آرمان واحد عمل مي كندسم

كه با تكيه بر ضرورت هاي جمعي امكان نظارتي قواي ديگر بر يابد ر اين فرصت را ميوامپراطكنيم،شخص 

اما در روايت تفكيك قوا، چنين آرمان واحدي منتفي است وكمتر امكاني براي كاسته شدن از . را بكاهد خويش

 .امكان نظارتي قوا وجود دارد
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اين الگو كه به كلي يك الگوي مدرن است، .الگوي ديگر اعمال محدوديت قانوني است: محدوديت قانوني-1

س حاكميت ظاهر مي شوند ونقص هر يك از قوانين از سوي أحكومت كنندگان بنا بر قواعد وقوانين مدون درر

گولن وبازرگان با باور . آنان به منزله يك جرم آشكار آنان را در معرض محاكمه ومجازات قرار خواهد داد

ميت از آن خداوند است ومردم ومسئولان بايد در جهت تحقق واجراي احكام الهي جهاد كنند هر كبراينكه حا

نت هاي ييد مي دانند وبا ارجاع به سرچهارچوب احكام الهي باشد قابل تأرا تاجايي كه د سه الگوي مذكور

 منكر، عدالت وتقوا حاكمان سعي دارند يك  شورا ، بيعت ، امربه معروف ونهي از اسلامي چون خلافت،امامت ،

 .ه سه الگوي فوق ارائه دهندروايت اسلامي از مكانيزم هاي تحديد قدرت با عنايت ب

  حق اعتراض سياسي. 5-5

مدرن  مفهوم اپوزيسيون پديده اي. اعتراض سياسي يك از مقولات اصلي نظامهاي دمكراتيك امروزي است

. هر چند در سنت بلند مدت اسلامي نيز مي توان عناصري از اپوزيسيون ومخالف سياسي را شناسايي كرد. است

ستوار است كه هيچ نظام حكومتي حتي يك نظام كامل ون در يك نظام دمكراتيك بر اين فرض اينياز به اپوزيس

از آنجا كه حكومت پيوسته تغيير مي كند تلاش براي باز پرداخت حكومت نه تنها . نيز بي عيب ونقص نيست

. قابل فهم بلكه ضروري است ولذا اپوزيسيون، نقد واعتراض سازنده جزو لاينفك نظم سياسي دمكراتيك هستند

كراسي وجود دارد ودرهر كدام از اين وغرب تلاش دير پا ميان دو برداشت از دم در انديشه سياسي جديد

كراسي وتالمون ازدونوع برداشت مزبوراز دم. ال. جي. كراسي ها نوع خاصي از اعتراض سياسي وجود داردودم

كراسي كه بر حقوق فردي ومحدوديت حكومت تأكيد داردوديگري نوع ويك نوع ليبرال دم:سخن مي گويد

  2.كراسي كه بر خواست مردمي وساختار هاي جمعي تأكيد داردوتاليتر دمتو

كراسي يكي وتنش ميان اين دو نوع دم.اين دوجريان در طول قرن هجدهم شانه به شانه يكديگرحركت كردند   

اين فرضيه مناقشه اي دامنه داردر سنت سياسي غرب است وهنوز هم در قلب . صول مهم تاريخ جديد استفاز 
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كراسي متفكران سياسي از دو نوع اعتراض واي اين دونوع دمبر مبن. كراسي جاي داردوحث مربوط به دممبا

  .قانوني وانقلابي: سياسي سخن گفته اند

نيازبه اين نوع اعتراض سياسي بر دو فرض استوار . در جامعه دمكراتيك ما با نوع اعتراض قانوني مواجه هستيم  

امل وبي عيب نيست ودوم اينكه تنشي حل نشدني ميان اصول برابري وآزادي نخست اينكه هيچ نظامي ك: است

كراسي برآنها است تأكيد مي وبه عنوان شرايط واقعي براي حفاظت از اصل عدم قطعيت وعدم تعين كه بنياد دم

ع دوم نو.اقدام نخواهد كرد چون نسبت به آنها رضايت دارد) جامعه ورژيم(اين نوع اعتراض عليه بنياد ها.كند

اين نوع اعتراض به اعتراض برانداز شهرت . كراسي سروكار داردواعتراض انقلابي است كه با جامعه توتاليتر دم

پديده جديدي  ل مي شودو حزب عليه حكومت اعما وبه عنوان مخالفتي كه از طريق جنبش هاي اجتماعي. دارد

هيم مختلفي از اتاريخ انديشه اسلام نيز مفدر . هدف نهايي اين اعتراض تخريب كلي نظام حكومتي است. است

مفهوم فتنه يا بي نظمي مدني ،مفهوم اختلاف يا نارضايتي وهمينطور مفهوم اهل . سياسي وجود دارداعتراض 

  .الذمه ازمفاهيم بنيادين مربوط به اعتراض سياسي در تمدن اسلامي هستند

غرب مطرح است وهم در سنت انديشه اسلامي  حال با توجه به اينكه اعتراض سياسي هم در سنت نوين     

جايگاه اين مفهوم در انديشه روشنفكران ايراني وتركي وبه نحو خاص بازرگان وگولن مورد نظر اين پژوهش 

است ولذا اعتراض به معني مدرن آن يعني مخالفت مسالمت آميزو يا انقلابي در ديدگاه اين متفكران مورد 

 .پرسش است

  ادبيات تحقيق .6

،آثار ارزشمندي توسط پژوهشگران ايراني وخارجي به مورد نظر اسلامي كراتيكنظم سياسي دم رارتباط باد

  :رشته تحرير در آمده است كه از آثارمحققان ايراني مي توان به كتب وپايان نامه هاي زير اشاره كرد

يد آن بيشتر بر مفاهيمي كأتنوشته محمد جواد صالحي كه  ي اكثريت در اسلامرأكراسي واعتبار ودمكتاب     

 كراسي مشورتيودم و اسلام. وارتباط آن با مشاركت سياسي از جمله انتخابات در دين اسلام مي باشدچون شورا



 
 

٢٠

. كراسي را با رويكردي فلسفي تبيين مي كندواثر منصور مير احمدي كه از منظر عقل ودين نسبت اسلام ودم

اسلامي از كراسي مشورتي،روندشكل گيري قرائتي ودمبرابردرنده باقراردادن مفهوم شوراكراسي نويس

روشنفكري در  كراسي وودين، دمهمچنين از آثار ديگر مي توان كتاب . كراسي مشورتي را توضيح مي دهدودم

 كه درآن ديدگاه هاي روشنفكران ايراني در ارتباط با اسلام ووشته محمد رضا تاجيك را نام برد،ن ايران معاصر

 اثردمكراتيك يبنيادهادين و وكتاب  و مقوله با هم توضيح داده مي شودنسبت اين دوكراسي ودم

  .تقويمحمدناصر

  :كراسي مي توان به آثار زير اشاره كردودم از بين پايان نامه ها در ارتباط با نسبت دين و   

انديشه  بررسي آراء و نوگرايي در انديشه متفكران ايراني موضوع دفاع محمد علي پور حنيفه كه به نسبت دين و

 منظر كه در آن انديشه بازرگان را ازمي پردازد ) بازرگان،شريعتي وسروشملكم،(هاي چهار متفكر ايراني

مسائلي چون ليبراليسم اسلامي، حقوق بشر، و . علوم جديد مورد بحث و بررسي قرار مي دهد سازگاري دين و

چهارچوب ر اقتصاد اسلامي را د اسلامي، حقوق زنان وكراسي، اختيارات حكومت وايدئولوژي دم ماركسيسم ،

  .علم جديد را به بحث مي گذارد تطابق دين و

آن بر الگوي معرفت موضوع دفاع فرهاد عباسي كه تأكيدكراسي ازديدگاه روشنفكران معاصر ايران ودين ودم

ه به انتظارحداكثري از دين شناسانه ديني سروش كه به انتظار حداقلي از دين والگوي ايدئولوژيك شريعتي ، ك

بابك غلام (پژوهش بعدي تحت عنوان ايده اصلاح و انقلاب از منظر متفكران معاصر ايران .مي انجامد، مي باشد

در آن از وعلي شريعتي مي پردازدكه  احمد كسروي، مهدي بازرگانكه به بررسي افكارتقي اراني ،)ادهز

ب در وبه قرائت اصلاح گرايانه از انقلا. صر ايران نام مي بردبازرگان وكسروي تحت عنوان اصلاح جويان معا

كراسي از ديدگاه انديشمندان وودموپايان نامه ديگري كه مي توان از آن نام برد، دين .انديشه بازرگان مي پردازد

  . سياسي ومذهبي سياسي ايران  است كه توسط آقاي جلال كامياب نگاشته شده است


